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 معاصر حقوق و فقه تخصصي علمي فصلنامه

 113-95ص -1402 زمستان -26 شماره -هشتم سال

 یفریک یها تیولئمجازات مس لیدر کاهش و تقل یاختلالات روان ریتاث یبررس

 سجاد رجبي نژاد1

 چکیده

 ینقش گذارند،یم ریثاز سلامت روان که بر افکار، احساسات و رفتار فرد تأ یبه عنوان انحرافات ،یاختلالات روان

 یمتهمان، امر یرفیک تیاختلالات بر مسئول نیا ریتأث حی. درک صحکنندیم فایا یفریعدالت ک ستمیدر س ندهیفزا

 یقاله به بررسم نیاست. ا یبا جرم ارتکاب متناسب یهاعادلانه و اعمال مجازات یدادرس نیتضم یبرا یضرور

 ینظام حقوق در.پردازدیم رانیا یدر نظام حقوق یفریک تیمجازات مسئول لیبر کاهش و تقل یاختلالات روان ریتأث

 ری، در مورد ساحال نی. با اشودیم یتلق یفریک تیجنون به عنوان فقدان عقل و درک، رافع کامل مسئول ران،یا

 "عذر مخفف" اختلالات ممکن است به عنوان نیموارد، ا یاست. در برخ تردهیچیپ تیوضع ،یاختلالات روان

 "یل روانعدم تعاد"ه عنوان ممکن است ب گر،ید ارددر نظر گرفته شوند و موجب کاهش مجازات شوند. در مو

قابل  راتیتأث توانندیم یروان اختلالاتفرد متخلف در نظر گرفته شود. یحبس برا نیگزیشده و مجازات جا یتلق

موضوع اتخاذ  نیل امتعادل در قبا یکردیرو ران،یا یافراد داشته باشند. در نظام حقوق یفریک تیبر مسئول یتوجه

 نییجرمانه و تعمبر رفتار  یاختلالات روان ریتأث قیدق یابیارز نهیدر زم ییهاحال، چالش نیا با.شده است 

 ،یخصصان حقوقمت انیم یبه همکار ازیها، نچالش نیبه ا یدگیرس یمناسب وجود دارد. برا یهامجازات

 متخصصان مرتبط است. ریروانپزشکان و سا

 حقوق جزا. ، محرمات و جرائم، یاختلالات روانواژگان کلیدی : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .جزا و جرم شناسیحقوق ارشد  كارشناس 1
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 مقدمه

ازانتساب  ومانع ییجزا تیزوال مسئول کند،وباعثیم تیکه سلب مسئول یبارز اختلالات روان قیاز مصاد یکی

هم داشته  قصد  یارتکاب بزهکار نیدر ح وانهیاگر د رایباشد.ز یشود،جنون م یبه عامل آن م یجرم ارتکاب

 ینون امربزهکاران مج تیمسئولعدم  نیباشد وا یمعاف م ییجزا تیباشد از مسئول یباشد،چون فاقد شعور م

شده  رفتهین پذو جرم شناسا لسوفانیاز ف یتعداد زیو محبت آم یافکار انسان ریتحت تاث ریاست که دردوران اخ

لّال مشکلات حمجرمانه،  دهیجانبه به پد کیاست که نگاه  نیا تیاست و در گذشته مورد قبول نبوده است.واقع

نتزاعات باشد، ا ریاز آن که درگ شیقرار داد که پ شیکرد و مورد آزما صحنها وارد ر ییکردهایرو دیو با ستین

ل مشکلات نائل ح دیکلام قابل آزمون باشد و آنگاه از بطن و تجربه به کشف کل کیبر تجربه و مشاهده و  یمبتن

 . دیگرد

 ت. گوناگون اس میدر ارتکاب محرمات و جرا یاختلالات روان ریتوجه به تأث کردها،یرو نیاز ا یکی

شوند.  یکب م( مرتدیو شد فی)خفیمبتلا به اختلالات روان مارانیو تخلفات را ب میاز جرا یقابل توجه شمار

 یها یژگیو وروان  یرابطه  ی نهیو مطالعات در زم قاتیروند تحق ،یو روان پزشک یامروزه گسترش روان شناس

 رایست، زابه حرکت در آورده  یدیدج ریو آن را در مس دهیو جرم را سرعت بخش یاجتماع یآن با ناسازگار

تفکر و رفتار،  بزهکار است و از آن جا که یشخص یها یخشونت ها و پرخاشگر انگریبزهکارانه ب یاکثر رفتارها

و  تیا شخصب یدارند، روان کاوان و روان پزشکان که به لحاظ حرفه ا گریکدیبه  یو متقابل کینزد یوابستگ

باشند. علاوه بر آن  جرم داشته یدر حل معما یکننده ا نیینقش مهم و تع یستیبا د،رفتار افراد در تماس روزانه ان

او و  تیصشخ یو بررس یابیلازمه شناخت مجرم، ارز رایاست،ز یضرور اریبس یروان پزشک یها شیانجام آزما

بزهکار  کارآمدن خود را متوجه درما اتیبتوان کشفاوست تا  یمجرمانه  یمؤثر در ارتکاب رفتارها یعوامل عاطف

 شود. یپرداخته م یدر مورد اختلال روان ینیتقن ییجنا استیس یفصل به بررس نینمود. حال در ا

 مفهوم اختلال  رواني 

ذیرفتن، اختلال در لغت به معنای سست و تباه شدن کار،زیان رسیدن به کارها،نادرست شدن کار، خلل پ

 .قل میباشدعنقصان  ها،شوریده عقل بودن، و پریشانی حس پراکندگی فکر، آشفتگی سروسامانی، نابسامانی،بی

 (54،  1399)معین ، 

های  رواژهاختلال د7اختلال عبارت است از کاهش توانایی فرد در عمل کردن در سطح مطلوب یا حتی متوسط.

 کار می رود: ذیل نیز به

اصطلاح بسیار قدیمی معروف در فقه حنفی برای رضای عاقدی که در حین عقد،واقف به حقیقت اختلال رضا: 

حال نبوده وبطور کلی به هر حال،خلل در رضای او به هم رسیده باشدمانند همه موارد اشتباه در رضا چون مغبون 

معلول _عیوب رضا»به عنوان شدن،یا تدلیس زدگی و یا معیب بودن عین مورد معامله که در حقوق فرانسه از این 
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یاد کردهاند ولی اختلال رضا جامع تر و رساتر است. اختلال رضاخوددرهمین منبع به سه قسمت مجزا «بودن رضا

 (54، 1390،یلنگرودی)جعفرتقسیم شده ودر قانون مدنی آورده شده است: 

 س مورد معامله اختلال رضا در جن-الف

خاصی فروخته شود ودر واقع از آن جنس نباشد بیع ،باطل است و اگر بعضی هرگاه چیز معین به عنوان جنس »

 2«.از آن ،از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد

 دارمورد معامله: اختلال رضا در مق-ب

ار است مشتری تر از آن مقداگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کم»

د مگر اینکه در حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است ،بایع میتواند آن را فسخ کن

 ر وصف مورد معامله: اختلال رضا د-ج«.هر دو صورت،طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند

اشد ومعلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است،شرط صفت ب»

 3«.شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت

دیوانه نیست ولی با متعارف عقلا  حالت کسی است که قدرت تمییز او ناقص است،(:اختلال مشاعر)اختلال دماغ  

فکری او سست و پریشان و موهون گویند.در واقع نظام «ضعیف العقل»فرق دارد.در اصطلاحات فقهی به این افراد

به عبارت دیگرحالت کسیکه داراى قوه تمییز ناقصى است و از حد دیوانگى 4است به معیار متعارف و اواسط ناس.

بیرون است.درهمین معنىاختلال دماغ هم بکاررفته است در اصطلاحات فقهى به این اشخاص ضعیف العقل مى 

 (76، 1396ار،یآقا)گویند. 

ن تملک گری آمده است که جنون و اختلال دماغی عبارت است از نقصان شدید شعور یا گم کرددر جای دی

کامل اراده که به نوبه خود از عوامل اصلی و موثر در مسئولیت و تقصیر جزایی می باشند. 

 (32،ش1315،یحقوق،مجموعهیعموممجازات،قانونی)اخو

نقلِ قولِ  نتیجه)مختل الطریقه گفته اند که یا اخباری هستنددر فقه به کسانی (:اختلال روش )اختلال طریقه

 این(211، 1192 ،ینجف) مانند ابن ادریس. کنند گاه گویند:اخبار و احادیث)ویا عمل به اخبار احاد نمی(ع)معصوم

واژه در ادبیات فقهی گذشتگان مانند صاحب جواهر، کاربرد فراوانی دارد. ایشان با این تعبیر به رویه علمی و 

ولی در شیوه استنباط، به انحراف و  سبک اجتهاد کسانی نظر دارد که هر چند از قدرت استنباط برخوردارند،

                                                           
 . 355ق.م،ماده 2
 .235ق.م،ماده 3

  .4،ماده12/2/1333مصوبتامینیاقداماتقانون- 4
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، عدول کرده اند. در جواهر معمولا از فیض  اشتباه مبتلا شده و از روش صحیح اجتهاد و قواعد مربوط به آن

کاشانی و محدث بحرانی به این عنوان یاد شده و سبک استنباط آنها مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است. مثلا 

» صاحب جواهر که آن را برخلاف « ، پوست مردار با دباغی پاک می شود » وقتی فتوای فیض نقل می شود که 

اند، می گوید : نباید از آن شگفت زده شد، زیرا شیوه استنباط فیض، از اساس مختل می د« ضرورت مذهب 

جواهر آن را فتوائی بی  «جمع بین فاطمیین حرام استچنین وقتی فتوای صاحب حدائق نقل می شود که  هماست.

 (54، 1391آزاد، )است.« اختلال طریقه » سابقه می داند که ناشی از 

دى و بعُد اصیل جان،روح،روح انسانی،نفس ناطقه می باشد. منظور از روان آن بخش غیرماروان درلغت به معنای 

ناخت و و اساسى وجود انسان است که همه انگیزه ها، هیجانات و عواطف را درک مى کند، غم و شادى، ش

مّىّ در ک آگاهى، محبت و علاقه، خشم و غضب، ترس و شجاعت و ... حتى آنچه قابل مشاهده و اندازه گیرى

پذیرد.و به  آزمایشگاه زیستى تجربى نیست، اما همه ادراکات و هیجانات و آگاهى ها به وسیله او صورت مى

 ( 67،  1390)بابایی ، . اعتبارهاى مختلف به آن ،نفس، روح، روان، عقل و قلب اطلاق مى شود

. در چهارمین تعریف اصطلاح اختلال روانی مانند هر اصطلاح دیگر دشوار است و هر تعریفی استثناهایی دارد

ختلالات روانی که نظام تشخیصی رسمی ا DSM-IVنسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی یا 

 آمریکا محسوب می شود، در خصوص اختلال روانی گفته شده است که: 

دچارش می شود  یک سندرم یا الگوی رفتاری یا روان شناختی دارای اهمیت بالینی است که فرد (نیاختلال روا)

رکرد مهم)و یا افزایش و توام با ناراحتی(مثلاداشتن یک نشانه دردناک) یا ناتوانی (بروز اختلال در یک یا چند کا

ابل انتظار و قالگو یا سندرم نباید خطر درد، مرگ، رنج، ناتوانی و از دست رفتن آزادی است. در ضمن، این 

 .باشد  (مثلا مرگ یک عزیز)پاسخی فرهنگی به یک واقعه خاص

ست شناختی قلمداد این الگو یا سندرم با هر علت اولیه ای باید تظاهر یک بد کاری رفتاری، روان شناختی یا زی

روانی محسوب  جامعه اختلال شود. رفتار انحرافی(مثلا رفتارهای دینی،سیاسی یا جنسی) و تعارض های فرد و 

 «. ری یا کژرفتاری در فرد باشدنمی شود مگر آن که انحراف یا تعارض مورد نظر نشانه نوعی بدکا

ود نمیتوانستیم باتوجه به تعریف فوق میتوانیم بگوییم که اگر سه ویژگی اساسی و نکته مهم در این تعریف نب

 اختلال روانی را تعریف کنیم و این سه ویژگی عبارتند از:  

ا افزایش خطر بروز برخی مشکلات اتوانی ینباید با ناراحتی، « مجموعه ای از رفتارهای نابهنجار» سندرُم -الف

 همراه باشد. 

 اختلال روانی معرف بدکاری و کژکاری در فرد است.  -ب

 تمام رفتارهای انحرافی یا تعارض های فرد با جامعه، نشانه بیماری روانی نیستند.  -ج
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 سیاست جنایي تقنیني در مورد اختلال رواني 

  جنونسیاست جنایی تقنینی در خصوص 

مییز داد.جنون از تجنون :یعنی اختلال مشاعر انسان که سود از زیان و بد از خوب،ومصلحت از مفسده را نتوان 

 اسباب حجر انسان است. 

 که مستقر صاحب مسالک گفته است : جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است،درصورتی

 نباشد.  اغما مانند بوده،زودگذر

وال العقل و الجنون ز  و تباه شدن و اختلال آن. ف جنون گفته اند : جنون فساد عقل استبرخی فقها در تعری

شاعر آدمی مالادراک. از بین رفتن عقل و درک را جنون گویند. در اصطلاح حقوق جنون عبارتست از اختلال 

د که اراده می شواست که درمانده از تشخیص سود و زیان و بد و خوب. جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق 

یگر دشخص را مختل میکند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمییز اعمال می شود. به 

هد بکلی از سخن ،جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمییز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می د

بل جنون قرار ل و درک میباشد پس عقل در مقابین می برد. در تعریف مجنون بیان کردیم کسی است که فاقد عق

ته باشیم منظور از عقل میگیرد بنابراین در اینجا لازم است که به اشارهای هم به قوه تعقل انسان در حقوق جزا داش

دماغی باشد  این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای

 (76، 1391)صانعی ،   می شود.مجنون نامیده 

 : یعنى قوه عاقله شخص، روند عادى  و طبیعى خود را طىفعالیت طبیعى قواى ادراکى -1

در کنش و  کند. این معنى در تقابل با جنون بلکه مطلق امراض روانى است که به نحوى از اختلال

 عملکرد این قوه خبر مى دهند. 

باز  عاقل کسى است که تفاوت حسن و قبح را از هم: در این تعریف انسان ادراك و تمییز -2

میز است که شناسد و نتایج و آثار رفتارهاى خویش را درک کند. نقطه مقابل آن، فقدان ادراک و ت

ریف جنون نه فى غالباً یا ریشه در جنون دارد و یا نارسایى عقلى و عقب ماندگى ذهنى. مطابق این تع

یفرى اهمیت کطرق و امارات زوال ادراک و تمیز در رفع مسئولیت نفسه بلکه تنها به عنوان یکى از 

   پیدامیکند.

دماغى وى  جنون مفهومى مقابل عقل است و مجنون کسى است که فاقد قوه عاقله است. به عبارت دیگر، قواى

  دچار اختلال و فساد است .علامه حلى در تحریر آورده است: 
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  تشخیص جنون و ملاك فقها در صدق مجنون

ار. که جنون واقعیتی است که باید احراز شود.و تشخیص آن برای دادگاه آسان است و گاهی دشو

مقصود از  دادگاه در صورت دشوار بودن تشخیص نیاز به مراجعه به کارشناس و پزشک روانی دارد و

اب جرم ه ارتکمراجعه دادگاه به اهل خبره، دانستن این نکته است که آیا وضع روانی بزهکار در لحظ

یت از آن برای بر رفتار او مؤثر بوده است یا نه؟ لذادراین باره نظریه کارشناس مشورتی است و تبع

ز نظر پزشک اهرچند نظر پزشک جنبه مشورتی دارد و دادگاه الزامی در پیروی  دادگاه الزامی نیست.

ی نسبت به آن دید معقولندارد اما عرف دادگاه آن است که به نظر اهل خبره احترام میگذارند مگر تر

همین  بربد.وجود داشته باشد یا دادگاه بخواهد با جلب نظرمتخصصان دیگر به قناعت وجدان دست یا

شخیص عدم تدرباره »مقرر می دارد:  1339لایحه قانونی اقدامات تامینی مصوب  4اساس تبصره ماده 

اه نظر پزشک ممیزه می باشند دادگمسؤولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه 

ر فقها از نظ«.متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است

 (74، 1390)کی نیا ،  .ملاک در صدق مجنون فهم عرفى است

  جرم با جنون تلازم

اشی از بیماری نجرم تحت تأثیر و یعنی جرمی که مجنون متهم به آن است با بیماری روانی او مرتبط باشدیعنی 

الت روانی واقع روانی او شکل گرفته باشد.لذا اگر این ارتباط قطع گردد بدین معنا که جرم تحت تأثیر این ح

به همین  نشده باشد چنین جنونی رافع مسؤولیت کیفری نخواهد.جنون اماره قانونی و فرض محسوب نمی شود

 یعل)ی گرددبات دارد و دادگاه مکلف است در هر پرونده ای که طرح مخاطر در هر موردی وجودش نیاز به اث

مشخص  کلیه مستندات منجر به احراز جنون را که موجب عدم مسؤولیت کیفری می شود (43،  1395،یآباد

ی تواند انجام دهد نماید و تمییز جنون امری ماهوی است و در اختیار محکمه است البته نهایت کاری که دادگاه م

از نظر  تبعیتاین است که از کارشناسان خبره این قضیه نظیر پزشک قانونی کمک بگیرد اگر چه ملزم به 

محکمه می  اوضاع و احوال قطعی مساله مطابقت نداشته باشد کارشناس نمی باشد حتی اگر نظر کارشناس با 

 (55، 1396)زراعت، تواند به کارشناس دیگری رجوع کند. 

پس بهتر است بگوییم نظریه کارشناس جنبه مشورتی برای قاضی باید داشته باشد تا اگر نظر کارشناس موجب 

ل قناعت وجدان برای قاضی نشد بتواند موضوع رابه هیأت کارشناسان ارجاع نماید. پزشکان روانی برای حصو

هم می توان « جنون در حال ارتکاب جرم»جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحاً از عبارت 

حلام دیداری و شنیداری گاه می فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. بسیاری از افراد تحت تأثیر اوهام و ا

پندارند کسی با آنان سخن می گوید و به آنها دستور می دهد و گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و 

اذیت آنهاست در کنار خود لمس می کند. لذا رفتار مجرمانه آنها به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و بصورت 

اید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد .سوالی که پزشکان روانی با آن ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی ب
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مواجه هستند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟ چه بسا ممکن 

د و یا بعبارت است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچگونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باش

 (65، 1392،یلیاردب) دیگر این حالات مؤثر بر رفتار او نباشد. در این حال، رفع مسئولیت از مجنون دشوار است.

 جنون و اختلال اراده 

مطلب قابل توجه این است که جنونی موجب ارتفاع مسؤولیت کیفری است که تام و کامل باشد البته بین هوشیاری 

وجود دارد مثلاً در بیماری اراده، فرد، آگاهی و قدرت تمییز دارد ولی اراده اش بیمار کامل و جنون درجاتی 

است و معمولاً دادگاهها بیماری اراده را موجب زوال مسؤولیت کیفری نمی دانند در صورت احراز جنون مقدار 

 5مسؤولیت کیفری می داندآن شرط نیست زیرا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جنون با هر درجه ای را رافع 

لذا هر نوع بیماری روانی که جنون تشخیص داده شود به نحوی که قدرت تشخیص را زائل نموده باشد موجب 

 (54، 1399دادستان، )زوال مسؤولیت کیفری می شود.

 مسئولیت جزائي مجنون 

ارای دمیباشد.قصاص هم مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی چهار قسم است ویکی از آنها قصاص 

   شرایطی است که این شرایط عبارتند از:

 تساوی در آزاد و بنده بودن -1

 برابری قاتل و مقتول در دین -2

 منتفی بودن پدری -3

 کمال عقل -4

 محترم بودن خون مقتول. -5

شرط چهارم قصاص نفس، کمال عقل میباشد براساس این شرط دیوانه، بواسطه کشتن عاقل و یا دیوانه دیگر 

کشته نمی شود.ودیه مقتول بر عهده عاقله او میباشد. خواه دیوانه همیشگی باشد یا دورهای. مشروط برآنکه در 

اشد چون دیوانه قصد قتل ندارد،از این رو حال دیوانگی مرتکب قتل شده باشد.ودیه مقتول بر عهده عاقله او می ب

عمد او مانند خطای عاقل است و اگر عاقل به خطا مرتکب قتل شود دیه بر عهده عاقله اش خواهد بود.به خاطر 

هاش قرار  جنایت دیوانه رابر عهده عاقل(ع)امیر مومنان»که فرمود:(ع)صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق 

همانگونه که عقل در ناحیه قاتل معتبر است در طرف  (54،  1391صلاحی ، )«.عمدچه خطا باشدو چه  میداد،

مقتول نیز معتبر است.بنابراین ،اگر عاقل دیوانهای را بکشد بواسطه قتل او،کشته نمیشود،بلکه اگر قتل،عمدی یا 
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. آری اگر دیوانه براو شبه عمد باشد،دیه بر عهده او خواهد بود.در غیر این صورت ،دیه بر عهده عاقلهاش میباشد

هجوم آورد و او جز باکشتن وی نتواند از خود دفاع کند،خون او هدر خواهد بود و دیه هم لازم نمی شود. ابو 

 بصیر میگوید:از امام باقر علیه السّلام پرسیدم: مردى دیوانه اى را کشت حکم چیست؟ 

ادراک و عقل است، در حالى که سفیه تا حدودى قوةّّ فرق بین سفیه و مجنون آن است که مجنون کلّا فاقد قوّة 

درک و تشخیص را دارا بوده و حتى در بسیارى از امور داراى روشهاى عاقلانه است، اما فاقد عقل معاش است 

و در معاملات همیشه گول خورده و اموال خود را در راههاى غیر عاقلانه مصرف مى کند، از قبیل:مصرف نمودن 

خوراک و پوشاک و یا مسافرتهایى که شایسته مقدار دارایى و وضعیت اجتماعى او نمى باشد به  دارایى خود در

طورى که عرف او را تخطئه کرده، ایراد و اعتراض مى نماید.از گفتار فقها استفاده مى شود که مصرف اموال در 

ب خمر و امثال اینها،از اعمال گناهانى که موجب اضرار به خود مى باشد ،مانند:استعمال هروئین و تریاک و شر

و یا جوانى که پس از فوت پدر شروع به فروش داراییهاى ( 33،  1396 ،یدیرسعیم )سفهى محسوب مى گردد.

خود نموده و آن را صرف عیاشى مى کند و دوستانش اطراف او را گرفته و مالش را مى خورند و او اعتنایى به 

و همین طور اگر کسى تمام داراییهاى خود را در امور خیریهّ (102، 1398)خالقی ، آن ندارد، غیر رشید است. 

مصرف نموده و خود براى زندگى روزانه به تکدىّ و گدایى در خانه این و آن مى گذراند سفیه است. بنابراین، 

ایسة سفیه شخص عاقلى است که شعور اداره اموال خود را ندارد. بنابراین تشخیص سفیه بودن شخص، به وسیلة مق

اعمال او با اعمال عقلایى دیگران به عمل مى آید، بدین گونه که اعمال آن شخص از نظر عرف عقلا مورد 

سنجش قرار داده مى شود، چنانچه عرف، اعمال و افعال او را همانند افعال عقلا بداند، آن شخص رشید است، و 

 (64،  1394)شکری ، الّا سفیه است. 

  جنون پیش از ارتکاب جرم 

رم را شاید بتوان در قانون از جنون پیش از ارتکاب جرم تعریفی به عمل نیامده است،اما جنون پیش از ارتکاب ج

تهم و یا سابقه وضع خاص م )قانون مجازات اسلامی به عمل آورد یعنی توجه به 22ماده  5از تفسیری که از بند 

کومیت بزهکار ی و یا بازدارنده، تخفیفی در محیکی از جهات مخففه به شمار آورد و در کیفرهای تعزیر  (او

  (92،  1392،یلیاردب)قایل شد. 

 جنون مقارن با ارتکاب جرم 

در صورتی می توان جنون را از عوامل رافع مسئولیت جزائی دانست که مقارن با وقوع ارتکاب جرم باشد چنانچه 

هر درجه که باشد رافع  حال ارتکاب جرم بهجنون در .»ارد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی اشعار می د
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جنون در حین ارتکاب » و در تبصره همین ماده شرط رفع مسئولیت از مجنون ادواری را  67«مسئولیت کیفری است 

همچنین باید توجه داشت که تقارن  جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی   می داند.« جرم 

جنون در » نیست ، بلکه ، پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحا از عبارت 

به طور  (51،  1396،یصادق رمحمدیم) نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است .« حال ارتکاب جرم 

کلی رفتار انسانها تجلی انگیزه های روانی است که بر اساس احساس و درک از واقعیات شکل می گیرد بیماران 

روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک 

انند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با از این واقعیت است بعض از آنان م

یکدیگر ندارند.بعضی دیگردر نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و 

می پندارند کسی  نهایتا رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه

با آنان سخن می گویند و به آنها دستور می دهد گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است 

در کنار خود لمس می کنند . بنابراین ، رفتار مجرمانه آنان به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد 

قی تصورات و تخیلات آنها باشد . از این رو ، یکی از ابهاماتی که ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منط

پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری 

ا وضع روانی بوده است یا خیر ؟ و گر نه ، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباطی ب

یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر بر رفتار او نباشد . در این حال ، رفع مسئولیت 

قانون اقدامات تامینی مقرر  4بدین منظور قانونگذار در تبصره ماده  ( 87،  1392،یلیاردب) از مجنون دشوار است.

 می دارد :             

باشند دادگاه نظر  تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه میدر باره »

ص وضع تشخی«.  پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است 

متخصص  نیست . پزشک روانی بزهکار و احتمالا تعیین نوع بحران عارض بر او هرچند لازم است ولی کافی

بزهکاراظهار  امراض روحی بر طبق تبصره مذکور باید علاوه بر آن در پایان گزارش خود درباره عدم مسئولیت

 (21، 1394)نوربها ،   عقیده کند.

  جنون پس از حدوث جرم

انجام می چنانچه جنون پس از وقوع جرم و پیش از محاکمه یا صدور حکم قطعی باشد ، تحقیقات در دادگاه 

گیرد و تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ولی در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری نداشته و با وجود شرایط و 

عناصر لازم ، جنایت عمدی خواهد بود ، لکن برخی در اجرای قصاص بر قاتلی که پس از ارتکاب جنایت دیوانه 
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حدیث رفع که شامل جنون در زمان ارتکاب جنایت و  شده است تردید کرده اند . این گروه با توجه به اطلاق

نیز جنون عارض بعد از آن می گردد ، مجازات جانی را در این مورد جدا بعید دانسته و گفته اند مشکل بتوان 

بدون امکان استماع دفاعیات متهم وی را محکوم به قصاص نمود . چرا که اگر جانی عاقل بود از خود دفاع کرده 

حوی قابل پذیرش به جرح شهود می پرداخت یا مدعی دفاع مشروع می شد.بنابرین شبهه حاصل از و مثلا به ن

عدم امکان دفاع ، به سبب دیوانگی موجب سقوط قصاص خواهد بود . گروهی از فقهای اهل سنت نیز این رای 

 429رای آن عارض گردد.را پذیرفته و برخی جنون را در صورتی مانع قصاص شمرده اند که تا قبل از اقدام به اج

ابتلای متهم به جنون ، پس از وقوع جرم ، از موانع تعقیب دعوای عمومی است که با هدف اعطای حق دفاع به 

متهم صورت می گیرد و طبیعی است که پس از رفع مانع ، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده 

ی عمومی جریان خود را دوباره از سر گرفته ، محاکمه طبق ضوابط به عمل قانونی یا الزامی بودن تعقیب ، دعوا

  خواهد آمد.

 جنون بعد از محکومیت کیفری 

. و اگر متهم (54،  1395)آشوری ، طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنون محکوم علیه مسقط مجازات نیست

رای مجازات جنون بر او عارض شود ،مانع از تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد ، ولی در اثنای اج

در مورد حد زنا و مسکر در مواد دیگری از قانون (66،  1392،یلی)اردباجرای بعضی از مجازاتها درباره او نیست. 

در مورد »89هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود » مجازات اسلامی آمده است 

 جنون بعد از صدور حکم و فرار «مجازاتهای تعزیری قانونگذار، اشعار می دارد 

در مورد مجازات حبس ، در صورتی «.محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمیباشد

ال تحمل کیفر هرگاهمحکوم به حبسکه در ح»که محکومٌ علیه ، مجنون شود با استناد به قانون مجازات اسلامی 

است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شودبا استعلام از پزشکی قانونی در صورت تاییدجنون،محکومٌعلیه 

به بیمارستان روانی منتقل می شودومدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد.در 

و تبصره ماده   10«.ن در محل مناسبی نگهداری میشودصورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستا

درصورت جنون،محکومٌعلیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشود.ایام »قانون آئین دادرسی کیفری

با تشخیص جنون از سوی پزشکی قانونی ، محکوم به «. توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه میشود

به بیمارستان روانی ،و در صورت نبود آن به محل مناسبی انتقال داده می شود. مدت حبس به دستور دادستان 

 (76، 1391،ی)صادقاقامت محکوم علیه در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. 

 مسئولیت ناشي از رفتارهای هیجاني 

                                                           
 .283ق.آ.د.ک،ماده- 8

  .35ـ180ق.م.ا،مواد- 9

 . 37ق.م.ا،ماده- 10
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میان در خصوص مسئولیت آفرینی یا عدم مسئولیت آفرینی در بروز رفتارهای هیجانی ارتکاب بزه،

ی از ارتکاب بزه اندیشمندان و فقها نظر واحدی وجود ندارد.عدهای از بر این باورند که رفع مسئولیت ناش

رفتن فرد خاطی قرار گقانون مجازات اسلامی(بارزترین نمونه قانونی هیجان و بزه) به دلیل  131در ماده 

دفاع مشروع بیان  در حالتهای هیجانی مانع تحقق مسئولیت می شود.بیشتر فقها مبنای تجویز بزه فعل قتل را

 نموده اند. 

 یفریک تیمجازات مسئول لیکاهش و تقلسیاست جنایي تقنیني در خصوص 

وجو کرد؛ چرا که توجّه به جست نظام کیفریآمیز را منحصراً نباید در های تعارض حلّ مقابله با موقعیتراه

ترین و ساختن جریان تعقیب، نزدیک قضاییای درونی و تقویت آن در مجرم، بدون اصرار بر بازدارنده

، مفهومی ایدئولوژیک است که بر منحصر «غیرقضایی ساختن»ین، است. بنابرا بزهکاریترین راه برخورد با منطقی

در ایفای نقشی « نظریة ناتوانی کیفر»نیز از  در مبارزه با تبهکاری مبتنی است و دستگاه قضایینبودن صلاحیت 

است.نهضت « زداییمجازات»شود؛ از این رو، قضازدایی، در واقع، در امتداد کامل در برابر جرم ناشی می

های نظری و ذهنی تکیه دارد و یافته متأثر است که یکی بر جنبهدر غرب، از دو دیدگاه متفاوت توسعه قضازدایی

 قضازداییبرخی، (149، 1395گسن،  موندی)ر .دیگری آن را برای رفع مشکلات عینی و اجرایی قلمداد کرده است

 بزهکاراند:در واقع، اگر )براساس این نظریه( را مخصوصاً در دنبالة توسعه، نظریة داغ باطله زدن مطرح کرده و گفته

شود، شناخته می بزهکارکیفری،  دادگستریبزه بر اثر عمل خود متمایز نیست و فقط در پی یک فرآیند از ناکرده

« انصراف» انگلیسیرا به  قضازداییکار اساسی این است که او را از این سیستم رهانید )و به همین سبب است که 

 اند(.گفته

ها در مرحلة تعقیب و با هدف کاهش حجم گیر پروندهرویکرد به این اندیشه را افزایش چشمگروهی دیگر، سبب 

در  قضازداییگفته شد، اصولاً تفکّر گونه که اند. اما هماندانسته دادگاهزدایی در های جزایی و تراکمپرونده

ها پرونده تراکمبر تمایلِ به رهایی مسئولان تعقیب از رنج پیگیریهای جزایی و مشکلات ناشی از  حقوق اسلام

ها نیز بر آن تأکید خود مفهومی است که حتی در صورت کاهش پرونده مبتنی نیست؛ زیرا غیرقضایی ساختن،

 شود.می

های دستگاه  ، ضد ارزشی بودنِ رفتار مجرمانه را برخاسته از اقدام«دار کردننظریة لکه»از طرف دیگر، از آنجا که 

ِ متمایز از یکدیگر، بلکه در ِ عمل و شخصیتکردار را نه در ماهیتبین تبهکار و نیک مرزجزایی و  عدالت

پذیر تلقیّ ای دفاعرا فاقد اساسی منطقی و پایه قضازداییداند، می مسئولان قضایی قراردادیواکنشهای اعتباری و 

شود؛ زیرا احکام، در این سیستم، تابع هیچ اقبالی نسبت به آن دیده نمی اسلامجزایی  نظامکند؛ از این رو، در می

ای که با ظهور رفتار تجاوزآمیز و تخطّی از اوامر و نواهی در الامری است، به گونهواقعی و نفس مفاسدمصالح و 

سان مرتکب، بهای برای تعقیب آن نداشته باشد، به هر شرایطی حتی اگر کشف نشده و یا مسئولان تعقیب، انگیزه

 شود.نگاه می بزهکاریک 
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که برای تسلطّ بر هر شهروند، به اعمال یک سلسله  متعارفقضازدایی، بر پایة این دیدگاه، ضمن نفی این گرایش 

و اداری( نیاز هست که با هدف تأمین اطاعت افراد از قدرت حاکم و استمرار  قضایی)حکومتی، پلیسی،  اجبار

پذیرد و نیز تردید در کارآیی کیفر و تأثیر کامل اقدامهای رسمی در حیطة اقتدار حکومت، شکل آن، صورت می

را )کارآمدترین تمهید در مبارزه با بزهکاری( همراه  مجرمی به اقدامهای داوطلبانة گیرد؛ سیاستی که توجهّ جدّمی

اسلام، ناباورانه گسترش یافته است و کلیة  سیاست جناییدارد.بنابراین، قلمرو اجرای نظریة غیرقضایی ساختن در 

منافع گیرد مگر آنکه جرم، مستقیماً مصالح و ترین کیفرها را دربرمیحتی جرائمی با شدیدترین و سخت جرائم

 د.ک یا غیرقضایی ساختن تعقیب، خسارتهای شدید و مفاسدی را به دنبال داشته باشرا به خطر افکند و تر عمومی

یند را از فرآ مجرماگرچه توسعة چشمگیر در قضازدایی، امکان گریز از اجرای کیفر و به موجب آن، رهایی 

العملهای مدنی، اداری، کیفری در پی دارد، از در پیش گرفتن صورتهای مختلفی از تدابیر غیرکیفری، مانند عکس

هرگز  قضازداییکند؛ بنابراین، باید تصریح کرد که نمی ممانعتا جرم( )در هر مورد و متناسب ب اجتماعیتربیتی و 

از اختیارات  عدالت کیفرینیست، بلکه همواره، اجرای « کیفری عدالتخصوصی کردن اجرای »به معنای 

 شود.انحصاری مراجع رسمی تلقّی می

 در عمل یفریک تیمجازات مسئول لیکاهش و تقل

ی، تفویض برخی ی در عمل، اجراشدنی است یا نه؟ از نظر ما کارکرد اصلی قضازدایحال باید دید، آیا قضازدای

یند در عمل حتی وظایف دستگاه رسمی قضایی به نهادهای خارج از این دستگاه است. با این حال، تحقّق این فرا

 به صورت نسبی نیز متصورّ نیست؛ زیرا:

ضایی از قبیل شورای از دعاوی را به نهادهای مردمی یا شبه ق. چنانچه در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی 1

با سازمان قضایی  حلّ اختلاف یا سازمانهای غیر دولتی واگذار کنیم، به رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع

 نهادر کارکرد آ عام، ماهیّت قضاوت، حلّ و فصل دعوا و فیصله امور که جزء مفاهیم ذاتی هر نوع دادرسی است،

ادرسی هنوز دوجود دارد؛ به دیگر سخن، قضازدایی از نظر شکلی، تحقّق یافته است، لکن کارکرد ماهوی امر 

رج از سازمان ، نوعی قضازدایی برای نهادهای خا«قضازدایی»وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغویِ برداشتی از 

 آید.قضایی عام به وجود می

ی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضایی، نظیر دادگاهها و مراجع . اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضازدای2

قانون اساسی( و  173ـاجرایی ارجاع شود، از آنجا که طبق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری )اصل اداری

ت. از پذیر اسشده آن مراجع، امکاننیز اصول دادرسی منصفانه، رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی یا قطعی

قانون  173سوی دیگر، در کشور ما دیوان عدالت اداری، بخشی از سازمان قضایی است )قسمت اخیر اصل 

اساسی(؛ در نتیجه، حتی در صورت تفویض رسیدگیها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع 

شود، بلکه قضازدایی محقّق نمیعالی قضایی اداری در کنترل نهایی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی 
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https://www.vekalatonline.ir/tags/4740/%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4845/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4845/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/14200/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/14200/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4727/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/24024/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/24024/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/24024/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4845/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4845/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5285/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5285/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4598/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4598/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5336/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5336/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/236/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/236/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/8915/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/8915/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/
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شود.به دیگر سخن، در سطوح بدوی دار رسیدگی نهایی به آنها میصرفاً بخش دیگری از دستگاه قضایی، عهده

پذیرد، ولی بُعد ماهوی و تجدید نظر )رسیدگی دادگاهها و مراجع اداری(، قضازدایی به طور شکلی، تحقّق می

خواهی )رسیدگی شکلی در دیوان( ابعاد شکلی و ماهوی دادرسی به جامخورد، لکن در سطح فرآن به چشم نمی

 نحو توأمان وجود دارد.

 و قانون اساسي یفریک تیمجازات مسئول لیکاهش و تقل

عکاس طنین سیاست کلان دستگاههای قضایی و قانونگذاری در روی آوردن به فرایند قضازدایی، ممکن است ان

قضایی و امنیّتی  های دموکراتیک، کنترل به شمار آید. به طور کلّی، در نظاماصلاحات مدنی در حوزه دادگستری 

های آنهاست، مگر شهروندان و زندگی آنان در سطح پایینی قرار دارد و اصل بر اباحه و آزادی اعمال و اندیشه

یب برخی اعمال قهای برتر با اطلاع قبلی و تحت شرایط خاص، به ممنوعیّت و تع آنکه قانونگذار بنا بر مصلحت

ر دولتی صورت های قضایی به نهادهای مردمی یا سازمانهای غی بپردازد. چنان که قضازدایی با ارجاع رسیدگی

ر حاکم کردن پذیرد، گامی به سوی تقویت مشارکتهای عمومی، رشد کرامت انسانی شهروندان و اقدامی به منظو

رود. بعلاوه، فرایند مذکور، قانون اساسی( به شمار می 56آنها بر سرنوشت خویش )در حوزه عدالت قضایی( )اصل 

بوه دعاوی سیاست کاهش بخش حاکمیّت دولت و در نتیجه، خلاصی بخشیدن دستگاه قضایی از درگیر شدن با ان

 ت.را به دنبال دارد؛ امری که تا کنون به دخالت وسیع دولت در ابعاد زندگی مردم انجامیده اس

ی عمومی اسلامی به تبعیّت از اندیشه حاکم بر قانون اساسی مشروطیتّ، دادگاههاقانون اساسی جمهوری 

قانون اساسی(. از آنجا که نتیجه مستقیم فرایند  159داند )اصل دادگستری را مرجع رسیدگی به تظلمات می

ی پیشین در هاالشعاع قرار گرفتن دادگستری و تقویت دادرسی اداری و غیر قضایی است، تجربهقضازدایی، تحت

 این باره، ممکن است برای برخی چالشهای فرایند مذکور راهگشا باشد.

در دوره مشروطه با وجود تصریح قانون اساسی به محوریتّ دادگستری در رسیدگی به دعاوی، مقتضیات عمل 

اه قضایی، ضرورت رسیدگی سریع به برخی امور و احتمالاً مداخله دولتمردان و تعرّض به استقلال دستگ11اداره،

اعتراض اندیشمندان به این انحراف  موجب شد تا گرایش به دادگاههای اداری و اختصاصی توجیه و عملی گردد.

و سوء استفاده از اختیارات در مراجع اختصاصی ایجادشده، نظیر دیوان دادرسی دارایی، باعث شد تا مجلس 

، دوباره رسیدگی به تمام دعاوی را در 1337شورای ملّی با تصویب قانون حذف محاکم اختصاصی مصوّب 

با توجّه به تأکید قانون اساسی فعلی بر مرجعیّت دادگستری، ضروری ( 54، 1391)زرنگ، دادگستری متمرکز سازد

واکنش منفی شورای نگهبان به تفویض صلاحیتهای قضایی  است با احتیاط با قضازدایی و نتایج آن برخورد کنیم.

شورای  29/11/1360ز دستگاه قضایی، نظیر دیوان محاسبات کشور )نظریه مورخ به برخی نهادهای خارج ا

                                                           
11 Administration 
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 26/9/1366قانون جنگلها و مراتع )نظریه مورخ  56نگهبان( و مرجع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادهّ 

ض به قاعده قانون اساسی، بیانگر حساسیّت این مرجع در برابر تعرّ 159و  156شورای نگهبان(، به استناد اصل 

 12محوریّت دادگستری در رسیدگی به دعاوی است.

ر قانون اساسی پرداختن به یکی از مصادیق اندیشه قضازدایی، یعنی شورای حلّ اختلاف، و ارزیابی آن از منظ

های ما را آشکار سازد. این مرجع و مراجع احتمالی دیگر که با هدف گسترش ممکن است بخشی از دغدغه

اند یا مرجع اند یا دادگاهمی و شاید در اجرای نوعی اصلاحات مدنی در حوزه قضایی ایجاد شدهمشارکتهای مرد

ر ترکیب داداری. موضوع رویّه قضایی و نیز نقش دولت در انتصاب اعضای آن و نیز حضور یک قاضی منصوب 

دادگاه در نگرش فقهی و حقوقی  رسد از آنجا که اصولاًمربوط، بیانگر تمایل به دادگاه دانستن آن است. به نظر می

ست و اساساً ادر کشور ما، بر حضور صرف یک یا چند قاضی ـبه تناسب سطح دادگاه بدوی و تجدید نظرـ مبتنی 

شدنی به مردم نیست و تقسیم وظیفه دادرسی با آنان نیز امکان ندارد، دادگاه امر قضا یک امر حاکمیتی تفویض

گیریها ای در فرایند تصمیم اختلاف با وجود حضور و تأثیر اعضای غیر حرفهدانستن مراجعی از قبیل شورای حلّ

ـ محلّ تأمل است. این نظر با منطق قانون اساسی نیز همسویی ـولو در صورت انشای رأی از سوی قاضی رسمی

الب نقش در ق دارد؛ زیرا مشارکت شهروندان در فرایند دادرسیها، تنها در خصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی و

 قانون اساسی(. 168هیئت منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مذکور مجاز شمرده شده است )اصل 

 از بیماران رواني  مجازات مسئولیت کیفری کاهش و تقلیل

ها و اطلاعات در کسری از ثانیه و کمتر، و با گسترش تکنولوژی و فناوری در جهان امروز و سرعت انتقال داده

ایی در های ناشناختهها و استرسوجود آمدن نگرانیآگاهی بشر از تمام اوضاع و احوال و پیرامون خود، باعث به 

ها و اختلالات در روان فرد گاهی باعث تحریک ناآگاهانه یا بطن و روان آدمی گشته است، که این گونه بیماری

گردد که پا در حیطه جرم در فرایند تقنینی کشورها دارد و ها و افعالی میمت ارتکاب حرکتآگاهانه به س

معلولان ذهنی، بیماران روانی و هر فردی که در قوای عاقله وی نقصی .مسئولیت کیفری برآن مترتب می باشد

 معلولان وضعیت تشریح رد. شودنمی محکوم مجازات به ایران باشد در قوانین مجازات اسلامی جمهوری اسلامی 

روانپزشکی  تعاریف شوندمی شناخته «مجنون» عنوان با فقهی و قانونی مصرح متون در که روانی بیماران و ذهنی

ترین شکل ممکن اختلالات روانی را به منظور فهم بهتر بسیاری موجود است.قوانین بهداشت روانی به ساده

ها هر چند دارای بندیاند. این تقسیمبندی نمودهمسئولیت کیفری طبقهگیری در زمینه های قضایی و تصمیمدستگاه

اشکالاتی است اما با در نظر گرفتن این موضوع که مباحثه درباره مسئولیت کیفری در ارتباط با مجرمان مبتلا به 

 را اشکالات این شودمی همراهقانونی  اختلالات روانی و در نهایت با توضیحات علمی و تخصصی روانپزشکان 

                                                           
را از  یاز دعاو یبرخ ادشدهیقانون  رایشوراست؛ ز نیع ادهنده تحوّل در مواضنگهبان، نشان یشورا یاز سو 24/12/1382مصوّب  یقانون نظام صنف دیی.تأ12

كرده و به  جاست( خار ییقضا یتهایصلاح یمصلحت نظام به وجود آمده و دارا صیمحاكم با مصوّبه مجمع تشخ نی)كه ا یحکومت راتیشمول محاكم تعز

 كرده است. ضیتفو یمجامع صنف
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 بندی طبقه تواننمی که است ایاندازه به آدمی روان هایپیچیدگی که است واضح رساند. البتهمی حداقل به

 بندی نمود.توان اختلالات مشابه را تقسیمهای مشترک میالعاده دقیقی ارایه داد اما بر اساس بعضی از جنبهفوق

تهم دچار جنون بوده یا های قضایی بر اساس این پرسش که آیا مگیریتصمیمرسد که بنا نمودن تمامی به نظر می

نماید.با این وجود در ها را بسیار دشوار میگیریکند و تصمیمهای زیادی را ایجاد میخیر در برخی موارد چالش

ساساً وقوع جرم اخورد. برخی بر این باورند که باب مجازات یا عدم مجازات مجانین دو نظریه عمده به چشم می

مال ارتکابی از سوی مجنون ناممکن است چرا که اعمال او فاقد سنجش و ارزیابی درونی است و به عبارتی اع

رسد به آن که توان وی را مجرم دانست چه بدهد پس از ابتدا نمیوی از روی عدم شناخت دقیق مسائل روی می

 عمل او تحت قانون قابل مجازات باشد.

ه از موانع مسئولیت ککند اسلامی ایران با پذیرش نظریه اخیر مجانین را از جمله افرادی قلمداد می قانون مجازات

تکب در زمان دارد: )) هرگاه مرمقرر می 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  149برند. ماده کیفری بهره می

شود و مسئولیت ب میز باشد مجنون محسوارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیی

 کیفری ندارد ((

صلی اکن ر، شتن عقلداست که اکانی که دارای ارست ی اکیفرق مهمترین مباحث حقواز یکی ی مسئولیت کیفر

ن جنو 1370سلامی زات امجانقانود. درمیشوب محسوزات مجاو نع مسئولیت امواز یکی ان آن فقدو ست آن ا

نبه عمومیت جی مسئولیت کیفرم فصلی به نادر قانون جدید ما است. ه امدر آبه شما زاتفع مجارامل اعوء جز

ست آورده انع اموان حت عنوترا فعه راعلل و تمامی علل موجه ده و کرف حذرا قبلی ت تقسیماار گذقانونو یافته 

ن قانودو لی به هرکرت گر به صواست. اتمییز(هتفکر )قوو ستن( ا)خوی، اراده بیت مسئولیت کیفره . باید گفت شا

ام قدالین ر اوه دگادادینکه است. ده اکرالویت پیداوهنیمرتکب ذضعیت در قانون جدید، وبنگریم میبینیم که 

یط اشرن جدید در قانوست. همچنین اجالب ه و پسندیدر هد بسیاار دتوجه قررد مورا نی متهم رواهنی ذضعیت و

را گاهانه عقلار آذسد قانونگربنظر میو ست ه امدر آختیاغ و ابلوو تیب عقل به ترده و تغییر کری مسئولیت کیفر

مسئولیت ص خصودر قانون جدید و در گفت ان ینمبنا میتواست. برده اکرل مسئولیت بدد یجاط الین شراوبه 

ران مابیاز ته سدر قانون جدید دو دست. همچنین ه اقائل شددی یاده زلعاق اهمیت فواهلیت جنایی ابه ی کیفر

ن مجنوو نپریش رواع قو درواتمییز میباشند هکسانی هستندکه فاقد قووه لین گراوند.اهشدف مسئولیت معااز نی روا

-هم بیید وه در قانون جدینگراهم فاقد مسئولیت هستند. اد فراین ا 1370ن مصوب سال هستند کهطبق قانو

تمییز ه قودارای که  رانی ران روابیمااز می دوسته ،ددر قانون جدیدما اهستند.ف معازات مجا، و از مسئولیت تلقی

، اراده نیت روالاختلایک سری اسطه اوبه ما ، انددارگاهی دآخور فتال و رعمااکه نسبت به ادی فرایعنی ، هستند

 معافیت میشوند.ل مشمو، ندارندد را خوی هارفتال رکنتر



  110 /یفریک یها تیولئت مسمجازا لیدر کاهش و تقل ياختلالات روان ریتاث يبررس /1402 زمستان-26 شماره/معاصر حقوق و فقه تخصصي علمي فصلنامه

 

گذار در قانون نکته قابل توجه اینکهست. اافتهییچشمگیرترح ضوو قانون؛ وسهلتر ن جنوع فادیط این شرابنابر

ز و اراده باشند را کننده قوه تمی، تمامی اختلالات روانی را که به نوعی زایل1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

عنصر اراده  مجنون محسوب نموده و به نوعی ضمنی، قصد تعریف حالت جنون را داشته است و فقدان یکی از دو

ن در حالی است یز )تشخیص عمل خوب از بد( را عامل اثبات و حدوث جنون قلمداد نموده است. ایو اختیار و تم

اغی و های هولناک بشریت ناشی از ضعف قوای دمکه ثابت گردیده پشت پرده بسیاری از جرایم و جنایت

ذا آنچه که در ست لاختلالات روانی بوده که به حد جنون و آنچه در توصیف قانونگذار ما آمده است؛ نرسیده ا

گیری نمود این است که : مفهوم جنون و اختلالات روانی غیر از آن در توان نتیجهاین پژوهش به درستی می

حوزه بایستی  های زیادی دارد و از کاربرد این واژه با یک مراد در این دوحقوق جزا با روانپزشکی تفاوت

 خودداری شود.

اندیشه نشده است  اییاسلامی، در تخفیف و تعدیل مجازات این دسته از مرتکبان چارهمتاسفانه در قانون مجازات 

ز جنون در قانون گیری از فن آنها، در توصیف اختلالات روانی غیر او نقش مشاوره و تخصص روانپزشکان و بهره

از بیماران  وسیعی باشد. بین حالت جنون و افاقه، یک وضعیت خاص و قابل توصیف وجود دارد که طیفخالی می

توجه به وجود  شود لیکن اثبات پزشکی و احراز قضایی آن دارای نتایج مثبت متعددی است کهرا نیز شامل می

 این حالت، از ابعاد مختلف، نظیر دفاع از حقوق متهم، اجتماع و اجرای عدالت ضروری است.

غیر منعطف در  است که: ایجاد مرز مستقیم وتوان استنباط نمود این های پژوهش مینکته دیگری که از یافته

شد. چرا که در تواند تصمیم صحیحی باای از حالات متفاوت روحی و روانی انسان، نمیارزیابی انواع گسترده

ه است قانون مجازات اسلامی ذکر شد 149صورت تمرکز به معنای تحت اللفظی عبارت جنون، که در ماده 

خواهد گنجید و نشود در حیطه واژه جنون ه باعث زوال قوای ادراک و اراده میهای روانی کبسیاری از بیماری

روانی جزو بیماری  هایبه تبع مبتلایان به این عوارض دارای مسئولیت تام کیفری هستند.زیرا عنوان برخی بیماری

 و تولیمسئ رفع هایویژگی بررسی، از پس که شودمی موجب آن وخامت و شدت  جنون محسوب نشده، اما

 .تبدیلی هیستری و حاد هایافسردگی مانند، شود یافت آنها در دماغی قوای در اختلال

قانون مذکور است که  149در متن ماده  "مجنون"بنا به مراتب بالا به نظر می رسد عمده ترین موضوع، وجود قید 

مفهوم عبارت جنون در لسان  منشا بسیاری تفاسیر متفاوت و اختلاف نظرهای قضایی و پزشکی و فنی شده است.

های زیادی دارد و یکی از دلایل اختلاف در تفسیر این روانپریشی تفاوت -قضایی و لسان روانشناسی -حقوقی

-گذاری، بهرهبرداری صحیح ومتقابل این علوم از یکدیگر، درک این مطلب است. در پروسه قانونمفهوم و بهره

پس از ارزیابی صحیح آن نه تنها یک امر ضروری بلکه یک تخصص  برداری از دستاوردهای فنی سایر علوم،

است اما در موضوع بحث؛ این اتفاق در قانون مجازات اسلامی فعلی مفقود است. نکته دیگر اینکه هر چند استفاده 

از نظریات تخصصی و پزشکی در تشخیص نوع و درجه اختلال مهم است اما این نظریات فقط تا میزان یک نظر 
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شناسی دارای ارزش قضایی است. بررسی چگونگی و اوضاع و احوال وقوع عمل مجرمانه و تلفیق آن با کار

گیری و قوام تصمیم قضایی صرفا طریقت حالات مرتکب با قاضی است و در هر حال نظر کارشناس در شکل

 دارد نه موضوعیت.

ظیر اصلاح و نداف اساسی فرایند کیفری ورود بیماران روانی به چرخه عدالت کیفری نه تنها هیچ کدام از اه

ای مالی بر سیستم عدالت بازپروری مجرم ، بازدارندگی و .... را تامین نمی کند بلکه به دلایلی نظیر تحمیل هزینه ه

وجیه پذیر نمی کیفری ایجاد تورم کیفری به دلیل ازدیاد پرونده ها در محاکم قضایی و مواردی از این دست ت

رون به صرفه است ارج کردن مجرمان مبتلا به بیماری روانی از چرخه رسیدگی کیفری نه تنها مقباشد از این روخ

ل به اهداف اتخاذ رویکردهای مناسب در خصوص قضا زدایی می تواند تا حد زیادی موجبات وصو بلکه به شرط 

جب شود در رند را موبازپرورانه و اصلاحی کیفر را در خصوص مجرمانی که از نوعی اختلال روانی رنج می ب

رتکب جرم را نظام حقوقی ایران به رقم اینکه مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورتی که جنون م

 زشکی است .احراز نماید قادر به فرستادن او به مراکز خاصی برای بهرهمند شدن از خدمات پزشکی و روانپ

ان و احتمالا تحت یی طبیعتا پیرو دستگیری مرتکب توسط ضابطبا این حال با توجه به اینکه این تصمیم مقام قضا

ست تا حد زیادی انظر قراردادن و بازجویی های اولیه است عملا باعث می شود که فردی که دارای بیماری روانی 

همیت ادر فرایند عدالت کیفری رسمی وارد شده و مضرات و معایب ان متوجه شخص شود این مساله وقتی 

قام قاضی با مبد .که در برخی از مواردممکن است شخص بیمارروانی بعد از تحقیقات اولیه توسط بیشری می یا

گیری از این صدور قرار تامین مدتی را نیز در بازداشت سپری نماید . از این رو بهترین راهکار برای جلو

تی ، یعنی قیقات مقدمامشکلاتپیشگیری ازورود این افراد به چرخه عدالت کیفری در همان مرحله نخستین تح

برای نحوه  تحقیقات پلیسی توسط ضابطان دادگستری است از این رو فراهم کردن قواعد و دستور العمل هایی

یماران روانی و پیشگیری برخوردضابطان با بیماران روانی و ارئه آموز ش های لازم به ضابطان به منظور تغییر مسیر ب

 امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری 

خصوص انها  برگزاری دوره های اموزشی در خصوص نحوه برخورد با افرادی که ضن ابتلا به بیماری روانی در

روههای همانند گمتصور است یا اینکه نشانه هایی دال بر وجود بیماری روانی در انها به چشم می خورد تشکیل 

واجه شدنبا مازگاری خاص و متشکل از روانشناسان و روانپزشکان در موارد گروه بررسی صحنه جرم  ولی با س

اراری بیماری بیماران روانی مرتکب جرم و درنهایت قائل شدن این حق برای ضابطان مبنی بر اعزام مجرمان د

از ا زدایی روانی در صورت تشخیص پزشک معالج از جمله تدابیری است که در پرتو ان می توان اقدام به قض

 مرتکبان جرائمی کرد که به نوعی بیماری روانی بیماران مبتلا هستند .
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 :نتیجه گیری

مییز باشد مجنون تهرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه 

یل موضوعی نون از مسامحسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد. جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا ج

در تشخیص  است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است.

 جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می کند. هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس

مه سالم م در زمان ارتکاب جرم و محاکاز صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. هرگاه مته

ت نمی شود. بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازا

نقل شده )ص( باشدو مهمترین مستند آن حدیث رفع است که از پیغمبر اسلام جنون از عوامل رافع مسئولیت می

لمجنون حتی یفیق. افرماید: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یبلغ، و عن النائم حتی یستیقظ و عن  است که می

ات ،دادگاه به جنون یکی از موانع اصلی تحقیقات در دادرسی ها به شمار می آید یعنی اگر پس از شروع تحقیق

اثبات برسد. اختلالات  اینکه جنون متهم بهمجنون بودن متهم پی ببرد باید قرار منع موقوفی تعقیب را صادر کند تا 

ر افراد را باید از روانی در کاهش و تقلیل مجازات مسولیتهای کیفری تاثیربسزایی دارد. تاثیر هیجانات بر رفتا

رنحوه تنظیم الگوی بمسولیتهای ناشی از ارتکاب بزه به دلیل استیلای هیجان برفرد جدا کرد.طبیعی است که هیجان 

او را وادار به ارتکاب  وطی فرد تاثیر میگذارد ودر بسیاری از مواقع وی را در حالت غیر عادی قرار داده رفتارارتبا

جرم میشود دو دیدگاه  جرم و بزه مینماید.  در مورد هیجانات که بر رفتار انسان تاثیر میگذارد و منجر به ارتکاب

لیت به بیانی از علل به عنوان یکی از موانع تحقق مسئودر میان اندیشمندان و فقها وجود دارد:یکی این که هیجان 

کاب جرم و بزه رافع مسئولیت به حساب میآورند. ودیدگاه دیگری اینکه قائل به عدم رفع مسولیت ناشی از ارت

ر ذکر شده است میشود . از مصادیق بارز اختلالات روانی که موجب رافع مسولیت میشود و در منابع فقهی معتب

م گرفته از نظر شد. گر چه جنون از علل تام رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجاجنون میبا

وجهه جرم مجبران خسارت مسئولیت دارد به عبارتی مسئولیت مدنی مجنون ساقط نمیشود. در مواردی که علل 

ی یا علل رافع معاذیر قانوناستفاده میشود اما در مورد « جرم محسوب نمیشود»فراهم است معمولاً از عبارت 

ن را نمى توان در استفاده میشود. مجانی« از مجازات،معاف است»یا «مجازات نمیشود »مسئولیت کیفری ،از عبارت 

یرند،تا موجب اجتماع بدون حمایت آزاد گذارد زیرا از طرفى شخص آنان باید مورد مواظبت و نگهدارى قرار گ

لوگیرى نمود، جرف دیگر، باید از تصرف آنان در اموال و حقوق مالى خود زیان خود و دیگران نگردند، و از ط

خانوادة خویش را در  و دارایى آنها را اداره کرد تا اعمالى انجام ندهند که به ضرر آنان خاتمه پذیرد، و خود و

در اموال  رفپریشانى و فقر قرار دهند،زیرا جنون به هر درجه اى که باشد موجب حجر است . و محجور حق تص

 را ندارد.  
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